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Abstract 

Doubts about the "Taklifee" ruling and not finding the "Amareh" is the way to adhere to the practical principle in 

order to remove the surprise in the position of action. Subjects of practical principles may be accompanied by 

necessary, accompanying or required, whether Sharee or non-Shariee and whether direct or indirect. The scope 

and validity of each of these are examined in the principles of jurisprudence under the title of "Mosbet" principle. 

Regarding the validity of the "Mosbet" principle, there is a difference of opinion among the scholars. The scholars 

of the principles that do not consider the "Mosbet"  principle to be a proof have insisted on it for reasons, the 

most important of which is the existence of conflict; This means that the "Mosbet"  principle can prove non-

Sharee works (rational or normal works) for  what it  indicates, which in this case, is in conflict with the principle 

of the absence of said works. Some scholars do not consider the "Mosbet"  principle to be valid and authentic due 

to the existence of such an obstacle. On the other hand, some like Sheikh Ansari believe in the "Hokumat". From 

his point of view, basically, there is no conflict in the issue that can be used to invalidate the " Mosbet" principle. 

In this article, while examining and criticizing the existing views with an analytical method, the conclusion has 

been reached that the issue under discussion cannot be definitively considered as an example of conflict or 

"Hokumat", but in a new classification," Tafsi"  must be belived; In this way, some examples of it are examples of 

conflict according to some bases, and some examples are examples of "Hokumat" based on other bases. Therefore, 

it is not possible to deny the validity of the "Mosbet" principle by insisting on the problem of conflict. 
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 چکیده
منظور رفع حیرت در مقام عمل است. موضوعات مجررای تردید در حکم تکلیفی و نیافتن اماره، مجرای تمسک به اصل عملی به

اه عی )عقلری، عرادی یرا اتفراوی( و خرواصول عملیه ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومری، خرواه شررعی یرا ریرشرر
رت»ها در اصول فقه با عنوان واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هریک از اینبی شرود. در بررسری می« اصرل مببت

داننرد بره دلایلری خصوص حجیت اصل مببت، در میان علما اختلاف نظر وجود دارد. اصولیانی که اصرل مببرت را حجرت نمی
توانرد آارار ریرشررعی را بررای یرافتنش میاند که مهمترینش وجود تعارض است؛ بدین معنا که اصل مببت با جریانهتمسک کرد

سبب وجرود ای از علما بهگیرد. عدهمؤدای اصل عملی اابات کند که در این صورت، با اصل عدم آاار یادشده در تعارض ورار می
مت شرده دانند. در مقابل، برخی همچون شیخ انصاری در این مورد وائل به حکوچنین مانعی، اصل مببت را معتبر و حجت نمی

 اعتبار بودن اصل مببت به آن تمسک کرد. دهد که بتوان برای بیاست. ازنظرت ایشان اساساً تعارضی در مسئله رخ نمی
تروان مسرئلهم محرل آمده است که نمی دستین نتیجه بهاهای موجود با روشی تحلیلی، در این نوشتار، ضمن بررسی و نقد دیدگاه

بندی نوین باید وائل به تفصیل شرد؛ بره ایرن صورت وطعی از مصادیق تعارض یا حکومت دانست، بلکه در یک تقسیمبحث را به
هایی بر اساس مبانی دیگر، مصداق حکومت به تعارض است و نمونه به برخی مبانی، مصداقتوجههایی از آن باصورت که نمونه

 طور مطلق نفی کرد.هم تعارض، حجیت اصل مببت را بهتوان با تمسک به مسئلرود. بنابراین نمیار میشم
 اصل مببت، اصول مببته، مببَتات ادله، مببتات استصحاب، تعارض.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
کوفایی های چشمگیری که پس از بهبهانی در حوزۀ اصول فقه رخ داد، این علم وارد دوران شبا پیشرفت

و برر اسراس  خود شد. در این دوران، بزرگان علم اصول بیش از وبل به مسائل جزئی اصولی ورود پیدا کرده
اند. اصل مببت نیز یکی از این مسائل اسرت. دانشرمندان مبنای اتخاذکرده به موشکافی این مسائل پرداخته

 اسرت )نرک: هردائی،ها مبتلا به اشکالاتی آناند که البته هر یک از تعاریف متفاوتی از این اصل ارائه کرده
  توان اصل مببت را چنین تعریف کرد:(، باوجوداین، می222

 اصل مببت، اصلی عملی است که جریان یافتنش از طریق وسائط عقلی، عادی یرا اتفراوی بره اابرات»
 (231)همو،  «انجامد.حکمی شرعی برای مؤدای آن می

 شمند اصولی است که این موضوع را مطرح کررده اسرت )آشرتیانی،الغطاء اولین دانشیخ جعفر کاشف
ول تبعیت از وی از این موضوع بحث کرده و در بخرش اصر(. عالمان اصول نیز به5/117؛ جزایری، 6/299

 نوبر اند. موافقان و مخالفان حجیت اصل مببت هریک برهعملیه و استصحاب به بررسی اعتبار آن پرداخته
یرت اصرل اند. یکی از مهمترین دلایلی که مخالفران حجدلیلی برای ادعای خویش بوده  دنبال اوامخود به

ای اند، وجود تعارض میان اصل مببت با استصحاب عردم اسرت. در مقابرل، عردهمببت بدان تمسک کرده
مبرال، اگرر مقتیرای انرد؛ بررای وائل به حکومت اصل جاری در مرورد لازم و اارر ریرشررعی خرود شرده

اشد و از طرف دیگر، استصرحاب ب -رشرعی است که لازمی ری -بودن زید، رشد ریش او بت زندهاستصحا
وائرل بره  رشد ریش را نیز بتوان جاری کرد، در این شرایط اگر بگوییم این دو اصل متعارض هستند بایدعدم

زیرد دیگرر  شدن استصحابت حیراتحجیت اصل مببت شد، اما اگر بگوییم با جاریتساوط و درنتیجه عدم
اصرل جراری در لازم م بر ، حاکشود و اصلت جاری در مستصحبرشد ریش نمینیازی به استصحاب عدم

 لق نفی کرد. طور مطوجود تعارض، حجیت اصل مببت را به توان به بهان ریرشرعی است، دیگر نمی
ووال ذکر افروع،  برای رسیدن به برآمدی منطقی، ضمن گردآوری اووال موجود، به واکاوی مسئله، بسط

 پردازیم. دلایل میو تحلیل 

 شناسی. مفهوم1

منظرور، (. ابرن1/177گوینرد )رارب اصفهانی معتقد است ریشه و پایر  هرچیرز را اصرل میأ. اصل: 
داند که جمع آن اصول است و جمع مکسری جز به ایرن شرکل نردارد وسمت زیرین هرچیز را اصل آن می

گوید: آنچه که چیز دیگری بر آن بنا شود؛ چه در جمرادات باشرد، صل می(. مصطفوی در معنای ا11/16)
معنای حکمی است کره بررای در اصطلاح، اصل به(. 1/95چه در نباتات یا حیوان یا معقولات یا در علوم )

برد و دسترسی به دلیرل نردارد و در آن جهرت کشرف و فردی جعل شده است که در حالت شک به سر می
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واورع جعرل شرده اسرت. ارد، لذا مؤدای اصل، حکم ظاهری است و در موضوع جهل به ناظریت وجود ند
اصرل محررز و » 4،«و عقلری 3اصرل شررعی» 2،«و لفظری 1اصل عملی»اند از: اصل چند وسم دارد که عبارت

؛ 1/118بره بعرد؛ ملکری اصرفهانی،  56)نک: مشرکینی اردبیلری، « اصل مببت و ریرمببت»و  5«ریرمحرز
  .(511دی، هاشمی شاهرو
اصرل در »گویرد: معنای لغوی اصل در بخشی از گفتار خویش چنین میپس از پرداختن به عبدالمنعم

ه برآن معرانی،  معانی دیگری همچون دلیل مقابل مدلول و واعدۀ کلی نیز آمده اسرت کره همر اصطلاح به
 (.1/203محمود، گردد )استناد، ایجاد و ابتنای فرع به اصل بر می

ت، اسم فاعل الاای مزید )باب افعال( از ریش  ت: ب. مثب   کننرده معنای اابراتو به« ث، ب، ت»مببت
منظرور، رود. ابرات در مقابرل زوال اسرت )ابرنمعنای استقرار و دوام آنچه هست به کار مریاست. ابت به

ر و نظر و... بره ( و این معنی یا در موضوع یا در حکم یا در گفتا2/80؛ مقری، 2/302؛ ورشی بنابی، 2/19
( و برا همرزه و تیرعیف 2/5شود حکم یا گفتار یا نظر او اابرت اسرت )مصرطفوی، رود و گفته میکار می

(. همانطور که گفته شد نزد اصولیان تعریف یکسانی از اصل مببرت و اصرل 2/80شود )مقری، متعدی می
اصلی از اصول عملیه است که اارر شود، هرچند که مشهور آنان معتقدند که اصل مببت ریرمببت دیده نمی

شود و اگر پای وساطت امر عقلی یرا عرادی در وساطت امر عقلی یا عادی بر مؤدای آن مترتب میشرعی به
(؛ توضری  5/224؛ ایروانی، 60اردبیلی،  گویند )نک: مشکینیمیان نباشد، به آن اصل، اصل ریرمببت می

طور مستقیم اار شرعی ندارد، بلکه دارای یک لازم د بهشوآنکه، گاهی موضوع یا حکمی که استصحاب می
ماه فوت کنرد و پسرر وی عقلی است که آن لازم اار شرعی دارد؛ مانند اینکه پدری در تاریخ اول اردیبهشت

مراه ناپدیرد شرود و پرس از چنرد روز جسردش پیردا شرود. در اینجرا اگرر برا ویکم فرروردیندر تاریخ سی
وز اول اردیبهشت اابات شود، لازم  عقلی آن، ترخخر فروت پسرر از فروت پردر استصحاب، حیات پسر تا ر

بردن پسر از پدر را با خود همراه دارد؛ در ایرن صرورت، از طریرق لازم عقلری است که مبلًا اار شرعی ارث
 بردن پسر از پدر( نیز اابات خواهد شد. )تخخر فوت پسر(، اار شرعی مزبور )ارث

حکم( دارای یک لازم عادی است؛ برای مبرال، روییردن مرو برر چهرره،  گاهی مستصحب )موضوع یا
ها رایب شده است، حال اگر پس از گذشت مدت بیست سال از نظرلازم  عادی حیات کودکی است که به

                                                 
 .باشد داشته الفاظ مقام به یارتباط نکهیا بدون میدار ازین آن به عمل مقام در که یظاهر حکم: یاصل عمل .1
 نام دارد.  ییعقلا یشد و اصل لفظیکه در باب الفاظ به آن عمل م ی: حکم ظاهری. اصل لفظ2
 و... . یشرع برائت و استصحابمانند  ؛ندیگو یشارع مقدس جعل شده است، اصل شرع  یکه از ناح ی: هر حکم ظاهریشرع اصل .3
 .اطیاحت مانند ؛است یعقل اصل باشد، لاعق یبنا و عقل حکم به هرچه: یعقل اصل .4
جعل شده است و حال اگر در جعل آن احکرام، حرال واورع لحراظ شرده باشرد و  واوعبه جاهل یبرا که است یحکم اصل شد گفته که گونهنهما: محرز اصل .5

 .رییتخ مانند ؛بود خواهد رمحرزیر صلا ،صورت نیا ریر در ومانند استصحاب  ؛است محرزاصل  ،آن باشد یجعل احکام مماال برا لیلسان دل
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این مدت، در حیات او تردید شود و راجع به آن استصحابت حیات جاری شود و نتیجره گرفتره شرود کره او 
داشتن وی کرد. در چنین توان حکم به ریشاست، بنا بر پذیرش حجیتت اصل مببت می دارای ریش نیز بوده

حالتی اگر پدرش نذر کرده باشد که اگر بر چهرهم فرزندش مو بروید ده فقیر را اطعام کند، پس بایرد بره نرذر 
وجروب داشتن همراه با ااری شرعی )همچرون رو، بر اساس جریان اصل مببت، ریشخود عمل کند؛ ازاین

 شود. عمل به نذر( اابات می
گفتنی است که ضابطه در اصرل مببرت آن اسرت کره برا کمرک وسرائطی درنهایرت اارری شررعی برر 

ترتب اار شرعی بر مستصحب، اصل مببت جریان پیدا نخواهد مستصحب مترتب شود، اما در صورت عدم
 (. 1، پاوروی7/566کرد؛ چه در این صورت تعبد استصحابی لغو خواهد بود )جزایری، 

 . دیدگاه اصولیان در مسئله 2
لازم آن، بره مخالفرت برا گفته شد که برخی با ادعای تعارض استصحابت مرورد برا استصرحاب عردم 

لازم آن تعارض پریش  آیا میان استصحاب مورد و استصحاب عدم پردازند. در اینکهحجیت اصل مببت می
بندی توان اووال موجود را به سه دسته کلی تقسیممی ود دارد آید یا خیر، میان بزرگان اصول اختلاف وجومی

 کرد: 
یۀ اول: تعارض و تساقط 1. 2  . نظر

، علری کاشرف(1/201)الغطاء جعفر کاشف ،(377)حائری اصفهانی،  فصولگروهی چون صاحب 
اق معتقدند در چنرین شررایطی تعرارض برین دو استصرحاب اتفر( 2/403)و ایروانی ( 28تا2/27)الغطاء 

 افتند. افتد و هر دو از حجیت میمی
دو استصحاب ممکن اسرت تعرارض »نویسد: الغطاء در باب تعارض دو استصحاب چنین میکاشف

کرد و در صورت فقردان راجر ، اگرر رتبر  دو استصرحاب اساس راج  عمل کنند و در این صورت باید بر 
پرردازد و در استصرحاب می حرالات مختلرف وی سپس به بررسی« افتند.مساوی باشد هر دو از اعتبار می
آید این است استصحاب به دست می  آنچه از ظاهر ادل»گوید: های آن میانتها و پس از بیان احکام و مبال

کاشرف)جعفرر « افتردشرود و درنتیجره معارضره اتفراق میکه اصل در توابع و مطبوعات مطلقاً جاری می
 (.1/200، الغطاء

بعد از نقل بیان شیخ انصاری که معتقد است اگر مدرک استصحاب ریر از اخبار، طباطبایی حکیم نیز 
ظن نوعی به بقاء ما کان بر ما کان باشد، اشکالی نیست در اینکه ظن به ملزوم سبب ظرن بره لازم، هرچنرد 

از  ولی این بیان، منافاتی با جریان اصل در لازم ندارد و درنتیجره، ظرن بره هریرک»گوید: عادی باشد، می
افتند و در چنین شرایطی ادعا شده است که بایرد کند و هر دو از اعتبار میها با ظن به دیگری تعارض میآن



 132،  شمارة پیاپی 1، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /216

 

اابات دیگری اکتفا کرد؛ یعنی اگر بین ظن به ملزوم و ظن بره لازم ملازمره در هریک به مورد خودش و عدم
آیرد و بایرد در هرر گرفرت، معارضره لازم می وجود داشته باشد و بتوان از ظن به ملزوم ظن به لازم را نتیجه

 (.5/372)حکیم، « اصل بر مجرای خودش اکتفا شود
حجیت اصل تعبیر آملی اولین شخصی بود که سنگ بنای عدم ( که بهفصولحائری اصفهانی )صاحب 

دمعر النجاسة و تقویرت(، پس از بیان تردید علما در حکم ملاوی مستصحب133آملی، مببت را بنا نهاد )
ادی عرشدن امری توانند حادثاصول مببته نمی»کند: حجیت اصل مببت، دلیل خود را بدین شکل بیان می

کننرد. را اابت کنند، زیرا اصلی که در طرف اابت ورار دارد با اصلی که در جانب مببرت اسرت تعرارض می
مروجی معتقرد  .(378)« بودن امر اول است، همانطور هم اصل، عدم دومی استهمانطور که اصل، باوی

ن در حالی ؛ ای(9/518)داند حجیت را وجود مانع و نه نبود مقتیی میاست که حائری اصفهانی دلیل عدم
در اخبار وارده در این خصروص، چیرزی »گوید: است که حائری اصفهانی در ادام  سخنان خود چنین می

ایرن اخبرار درصرددت اابرات احکرام دال بر حجیت و ترتب لوازم عادی بر مستصرحب وجرود نردارد؛ زیررا 
روشرن اسرت (. 378)« حکام عادی ندارند، هرچند احکام شرعی در پی داشته باشدااند و نظری به شرعی

 که این کلام وی بر نبودت مقتیی و نه وجود مانع دلالت دارد. 
دانرد، می واسطه و باواسرطه را تمرام، دلالت اخبار بر ترتب آاار بیفصولایروانی نیز همچون صاحب 

هرچنرد باواسرط  خفری باشرد، ببرت را کند و درنتیجه اصرول مولی دربارهم آاار باواسطه ادعای تعارض می
الواسطه مسربوق بره یقرین بره همانگونه که ذی»نویسد: او در بیان معارضه می .(2/403)داند حجت نمی

ها مترتب خواهرد شرد، ی آاار واسطهتو درنتیجه تمام آاار آن حوجود است و اصل بر بقای آن استوار است 
ارد. هرر مسبوق به یقین به عدم است و استصحاب آن نفی آاار مترتب بر آن را اوتیا دهمانگونه هم واسط  

 ارد: دایروانی دو ادعا در توضی  باید گفت که  .)همانجا(« دو اصل، اصل موضوعی و در یک مرتبه هستند
اش ار لازمرهسطه وجود دارد، زیرا همین که مستصحب در ترتب آاالوامقتیی در ترتب آاار لوازم ذی أ.

ن العلة دخیل است، برای ترتب آاار لوازم عقلی مستصحب کافی است و نیرازی نیسرت کره ایرنحو جزءبه
کند که نباید کسی اشرکال تکمیل حرف خود اضافه میوی برای  .)همانجا(العلة باشد دخالت به نحو تمام

اسرت؛  از دلیل استصحاب آاار بلاواسطه است و آاار لوازم عقلی، خارج از وردر متریقنکند که ودر متیقن 
بایست به ترتب آاار باواسط  شرعی نیز اشکال شود، از این نظر که ایرن آارار هرم چراکه در این صورت می

 ودوجردلیرل عردمخارج از ودر متیقن دلیل استصحاب هستند. پس اشکال در ترترب آارار لروازم عقلیره بره
ها خارج از وردر متریقن دلیرل هسرتند و از اطلاق، مستلزم انکار ترتب آاار لوازم شرعیه است، هر دوی این

 (. همانجا)همین روی وبول یا انکار هریک مستلزم وبول یا انکار دیگری است 
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 مامتعنوان مانعی دائمی برای حجیت فعلی در این مقتیی، تام است؛ ولی استصحابت نفی لازم بهب. 
کنرد؛ امرا یاین موارد مطرح است؛ برای مبال، دربارهم آاار نبات لحیه، استصحاب حیات، این آاار را اابت م

دلیرل وجرود سرببیت کند. نباید توهم شود که این معارضه بهنبات لحیه، این آاار را نفی میاستصحاب عدم
ود؛ چراکه ترتب بین لازم و ملرزوم، شر اصل مسببی مرتفع میالواسطه و تقدم اصل سببی ببین واسطه و ذی

 شرعی نیست. 
چنرین  فصوولشیخ انصراری در تحلیرل صردر و ذیرل کرلام صراحب : فصولبررسی کلام صاحب 

دلالت اخبار برر ترترب لروازم ریرشررعی باشرد، برا عدم 1از ذیل کلام، فصولاگر مراد صاحب »نویسد: می
حاصل شود باید اخبرار، دلالرت برر  2که صدر کلامزیرا برای این(؛ 2/662)« ادعای تعارض ناسازگار است

ترتب لوازم ریرشرعی بر مستصحب کنند تا اصل جاری در لازم با اصل جاری در ملزوم تعارض کنند، ولی 
اگر اخبار چنین دلالتی نداشرته باشرند و اصرل جراری در مستصرحب نتوانرد ترترب لروازم ریرشررعی برر 

تحقق لازم، معارضی نخواهد داشرت؛ زیررا تعرارض، عدم شود ومستصحب را اابت کند، اصل جاری می
گونره کره اگرر و اگر مراد وی تتمیم دلیل اول باشد؛ بدین( 9/521)مروجی، داشتن هر دو است فرعت حجیت

افتد و اگر اخبار باشد، اخبار دلالتری برر ترترب لروازم دلیل استصحاب ریر از اخبار باشد تعارض اتفاق می
تعبیر دیگر، اگر استصحاب از باب ظن حجت باشد، به (.2/662)انصاریدارند ریرشرعی بر مستصحب ن

دلیل وجود مانع، همان تعارض است و اگر استصحاب از طریرق اخبرار حجرت حجیت اصل مببت بهعدم
دلالرت اخبرار برر ترترب لروازم ریرشررعی برر دلیل وصور مقتیی، عردمحجیت اصل مببت بهباشد، عدم
شود که بعد از جریران اصرل در در این صورت نیز چنین اشکال می .(9/523 )مروجی،است  مستصحب

تروان از ظرن بره لازم منفرک زیرا ظن به ملرزوم را نمی (؛9/524)همو،  شودملزوم، ظن به لازم حاصل می
و باوجود ظن بره لازم، دیگرر جرایی بررای ( 9/524؛ مروجی، 2/662؛ انصاری، 2/418نائینی، دانست )

 بنابراین، کلام وی ابهام دارد و مراد وی روشن نیست. (. همانجاماند )لازم باوی نمیدمجریان اصل ع
وجود دارد  فصولاگر از این ابهامی که در کلام صاحب : فصولبر کلام صاحب  اشکالات واردشده

 بگذریم، اشکالاتی بر آن وارد شده است که نیاز به بررسی دارد: 
کنرد، بایرد د است جریان استصرحاب، لازم عرادی را اابرت میمعتق فصولاگر صاحب اشکال اول: 

؛ 2/661)انصراری، رسرد ترا تعارضری اتفراق بیفترد تحقق لازم نمیگفت: دیگر نوبت به استصحاب عدم
شده در ملزوم، اصل سببی است که با اصل مسرببی تعارضری به بیان دیگر، اصل جاری .(9/519مروجی، 

                                                 
 «ما شرعیة.لیس في أخبار الباب ما یدل علی حجیته بالنّسبة إلی ذلك لأنها کما تری مسووة لتفریع الأحکام الشرعیة دون العادیة و إن استتبعت أحکا» .1
صول المببتة لحدوث أمور عادیة لیست حجرة علری إاباتهرا و ذلرك لتعرارض أنّ الأصول المببتة لیست بحجة فالوجه تنزیله علی ما ذکرناه فیکون المراد أنّ الأ» .2

 .«الأصل في جانب البابت و المببت فکما أنّ الأصل بقاء الأول کذلك الأصل عدم الباني
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 (.انجاهم)ندارد، زیرا مقدم بر آن است 
بنرد باشرد؛ به معارضه اعتقاد دارد، باید دربارهم آاار شرعی نیز به آن پای فصولاگر صاحب اشکال دوم: 

 ،انصراریزیرا تفاوتی میان این دو وجود ندارد و همگری احکرام مستصرحب و مسربوق بره عردم هسرتند )
ت و مسربوق بره عردم رطوبرگرفتن که از احکرام عردم(؛ بدین معنی که لوازم ریرشرعی )مبل آتش2/662

برودن، تذکیه و مسبوق به عدم است( در احکام مستصحباست( و شرعی )مبل نجاست که از احکام عدم
ح تنها وجود تعارض در لوازم ریرشرعی را مطر فصولکه صاحب مساوی و مسبوق به عدم هستند، درحالی

 (. 13/84کند )موسوی تهرانی، می
کومت اصل جاری در ملزوم بر اصل جاری در لازم، اعتراف به تقدم و ح فصولصاحب اشکال سوم: 

هارت یرا طالتذکیة کرده است؛ زیرا شک در عدمالطهارة و أصالةتعارض أصالةکرده و درنتیجه حکم به عدم
 شردنتذکیه و اابرتنجاست گوشت، از شک در تزکیه یا عدم آن ناشی شده است که با جریان اصالت عدم

؛ مروجری، 2/661مانرد )انصراری، ین نظر شکی در طهارت یرا نجاسرت براوی نمیبودن گوشت، از امیته
9/521 .) 

 فصولشده درباره کلام صاحب ارزیابی اشکالات مطرح
الغطاء در یاری جد خود در مقابل توان با بیانی که علی کاشفرسد میبه نظر میبررسی اشکال اول: 
اگرر »گویرد: اسخ داد. وی میغطاء دارد، به اشکال اول پالاز منظور جعفر کاشف این اشکال شیخ انصاری

شرود. متعلق شک در شک مسببی، اار شرعی متعلق به شک سببی باشد، در این صورت اصرل جراری نمی
ن شرده همانطور که در طهارت لباسی که سابقاً نجس بوده و با آبی که وبلًا پاک بروده و شرک در طهرارت آ

و اصالت طهارت آب بر اصالت نجاست لبراس حراکم خواهرد برود؛  است، شسته شده باشد، چنین است
زیرا شک در نجاست لباس از شک در طهارت آب ناشی شده است، ولی در ما نحن فیره اگرر مرا وائرل بره 

شرود و برا ایرن برر مستصرحب برار میواسرطه باواسرطه یرا بیحجیت اصل مببت شویم، تنها آاار شرعی 
کند و آاار تعبد میماابت کرد، زیرا شارع تنها ما را به آاار شرعی عادی را لازم عقلی یا توان استصحاب نمی

 با ریرشرعی از دستان شارع، بماهوشارع خارج است. پس با این وجود، بین اصل مببت در صورت حجیت
توانرد افتد و چون شرعی نیستند، اصل مببرت نمیهای عقلی یا عادی تعارض اتفاق میواسطهاصالت عدم

 (.28تا2/27« )ا را اابات کندهآن
ای وی چنین معارضه»نویسد: مطرح کرده است، می فصولآخوند ومی نیز درباره تعارضی که صاحب 

. در فروع استصحابی که در شک در مقتیی 2اابات لوازم شرعی، . در 1: کندرا در دو مقام دیگر مطرح می
ها به مسئل  محل بحرث، دادن ماجرای آنو ربط (. وی پس از تحلیل این دو مورد2/338« )شودجاری می
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وجهی وجود دارد که ممکن اسرت برا اسرتناد بره آن »گوید: می فصولدر توجیه و در مقام دفاع از صاحب 
هایی یافت و آن اینکه علما در اصل سرببی و مسرببی، وارد شده است ر فصولبتوان از ایرادی که بر صاحب 

شود، سه مشرب دارند: اول، تعارض و تساوط و رجوع بره زم جاری میهمان اصلی که در طرف ملزوم و لا
شکل مطلق نیست، بلکه باتوجهافتد و ترجی  با طرف مزیل است البته بهاصل سوم؛ دوم، تعارض اتفاق می

شرود و گراهی ایرن به اختلاف مفاد اخبار، مختلف است؛ گاهی با مساعدت اخبار، طرف مزیل مقردم می
شرود؛ سروم، برین ماند و حکم به تساوط میها باوی میاشته و تعارض موجود در بین آنمساعدت وجود ند

شرود. افتد، بلکه اصل در طرف مزیل بالذات مقدم بر اصرل در طررف مرزال میاین دو تعارضی اتفاق نمی
. مختار شیخ انصراری، مشررب شودنسبت اخبار استصحاب در این دو به تخصیص یا تخصص منتهی می

وارد است که مبنای او نیز همین مشرب باشد، ولری اگرر  فصولاست و در صورتی ایراد او بر صاحب اخیر 
وسم دوم باشد، ایراد وارد نیست؛ زیرا گاهی با مساعدت اخبار همانگونه که در لوازم  فصولمشرب صاحب 

خویش باوی است شود و در ریر این صورت، تعارض به حال ، مزیل مقدم میشرعی این اتفاق افتاده است
 (. 2/340)همو، « شودو بعد از تساوط به اصل االث رجوع می

جود ، ورسائلدربارهم اشکال دوم نیز باید گفت: طباطبایی حکیم در شرح خود بر بررسی اشکال دوم: 
تعبد به لازم شرعی عرفاً ملازم تعبد به »نویسد: کند و میتفاوت بین لوازم شرعی و ریرشرعی را تقویت می
آید که به موضوعات احکام همچون خرود احکرام متعبرد ملزوم است، زیرا از ظاهر حال شارع چنین بر می

دارد، نرهاست، ولی در لازم ریرشرعی این موضوع جریران است که مستلزم الغای اصل و رفع ید عرفاً از آن
در آن وجرود  کشیدن از اصلستآوری برای دزیرا اگر از دلیل اصل در ملزوم، ترتیب لازم برتابد، دلیل الزام

اید بیشتر برر روی بوطع حکم به نبود تفاوت میان لازم شرعی و ریرشرعی کرد و طور توان بهندارد. پس نمی
 (.5/371)حکیم، « آن تخمل کرد

ب ایروانی معتقد است کره واسرط  ریرشررعی وجرداناً و تعبرداً محررز نیسرت و بنرابراین اارر آن مترتر
گویرد: ادامره می وی دردلیل احراز تعبدی واسطه مترترب خواهرد شرد. واسط  شرعی بهشود، ولی اار نمی

« )اصل سببی در جایی جاری است که سببیت شرعی باشد، نره جرایی کره تکروینی و ریرشررعی باشرد»
2/403).  

مترتب شود،  شود آاار واسط  شرعی برخلاف واسط  ریرشرعیامام خمینی نیز در تفاوتی که باعث می
بررخلاف آارار  امر دیگری باعث لزوم ترتب آاار لوازم شرعی، هرچند برا هرزار واسرط  شررعی»گوید: یم

ای از لوازم و ملزومات مترتب برر همردیگر در نظرر گرفتره شود و آن این است که اگر سلسلهریرشرعی می
کره مترترب برر آن  هاییشود و مبدأ سلسه که همان ملزوم اول است، مشمول دلیل اصل باشد، باوی سلسله
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که مستصحب در صرغرای کبررای « لاینقض الیقین بالشک»است نیز مشمول دلیل اصل خواهد شد؛ مانند 
شده بر کلی که جعل شرعی دارد ورار گرفته است و مصداق آن با اصل محقق شده است و ووتی کبرای جعل

بعرد از انطبراق برر آن، موضروع شود و شدۀ دیگری با آن محقق میآن منطبق شد، موضوع کبرای کلی جعل
شود و این اتفاق تا آخر سلسه ادامه دارد؛ مبلًا اگر فررض کنریم عردالت زیرد کبرای مجعول سوم محقق می

کند و این دلیل، موجب تعبداً حکم به عدالت او می« لاتنقض»معلوم است و شک در بقای آن داریم، دلیل 
، تنها تعبرد بره تحقرق «لاتنقص»پس دلیل شود و... می« تجوز شهادة العادل»احراز مصداوی تعبدی برای 

که سلسلهم لوازم و ملزومات شرعی مترتب شد، احکام تمامی سلسرله، مبدأ سلسه را برعهده دارد و هنگامی
هایی است که مترترب شرده و موجرب احرراز دلیل کبرادلیل اصل، بلکه بهشود و این مطلب نه بهمترتب می

آارار لازم و شود که تعبد به ملزوم شرعی، تنها راجع به ترتیرب این مطلب مشخص میاند. از مصادیق شده
است که تا آخر سلسله شرعی است؛ لکن تعبد به لازم نسبت به ملزوم و ملازم، نسبت لازم لازمی سودمند 

بررای کلری شدن ملزوم یا مرلازم در کبه ملازم دیگرش سودمند نیست، زیرا از تعبد به لازم یا ملازم، مندرج
 (.1/183خمینی، )« آیدلازم نمی

این حکومت را تنها در  فصولکه صاحب در خصوص اشکال سوم نیز باید گفت بررسی اشکال سوم: 
ی آاار شرعی پذیرفته است؛ زیررا او بعرد از بحرث از آارار شررعی و وبرل از ورود بره بحرث آارار ریرشررع

برارهم حکومرت استصرحاب وارد برر استصرحاب مرورد با این بیان دلیل برخری از محققران در»نویسد: می
  .(377)« شودمشخص می

توان از کلام وی به نتیج  مشخصی نمی فصولدلیل وجود ابهامات متعدد در کلام صاحب بنابراین، به
طور جدی رسید، ضمن اینکه در ادامه، وجود تفصیل در این زمینه اابت و وجود تعارض مطلق در مسئله به

 . رد خواهد شد
آمردن تعرارض اسرت و یروانی که وائل بره لازمرسد استدلال ابه نظر می: بررسی و نقد کلام ایروانی

داند، از چنرد نظرر مبرتلا بره اصل و لازم اصل را مسبوق به یقین و هر دو را همزمان مجرای استصحاب می
 اشکال است: 

نحو علیت تامه یرا جرزءآاار بهملاک در ترتب آاار این نیست که مستصحب در ترتب آن اشکال اول: 
الحکم بودن )اعم از موضوع مرکبه و ریرمرکبره( مهرم اسرت. هرر العله مؤار بوده باشد، بلکه صرفاً موضوع

شود و همین شکل از مدخلیت منشرخ جریران اصرل الحکم باشد، اار مترتب میکجا مجرای اصل، موضوع
علرت بودن. این هم که از موضوع حکم شرعی تعبیر بهالمدخلیه ملاک است و نه علت تامهاست؛ نه مطلق

این دو است، وگرنره علرت حکرم فقرط شرارع اسرت  لحاظ ملازم شود، صرفاً از باب تشبیه و بهحکم می
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 (. وایینی)
همانطور که نموده و گمان کرده کوینی و شرعی خلط رسد ایروانی بین اسباب تبه نظر میاشکال دوم: 

شرود. شود، پس اار یک موضوع نیز به علت آن موضوع منتسب میمعلول منتسب می اار معلول به علت آن
بایست همان مطلبی که دربارهم ملزومات و ملازمات بیان کررده رسد. وی میاین مطلب صحی  به نظر نمی

علت جاکهالواسطه در این مورد را هم نفی کند، زیرا ازآناست را دربارهم لوازم هم بگوید و انتساب اار به ذی
بت العله یا جزءالعله( در ترتب اار دخیل نیست، اار شرعی موضوعی بره علرت آن موضروع نسربودن )تمام

شود و علت موضوع دخالتی در اار شرعی ندارد. اسرتناد اارر بره علرتت علرت فقرط در تکوینیرات داده نمی
شروند و منتسرب میفقط به موضروع خودشران درست است، اما در احکام صحی  نیست و احکام شرعیه 

رد حتی به علت موضوع منتسب نیستند تا چه رسد به علرت برا هرزار واسرطه کره ایروانری بره آن اعتقراد دا
 )همانجا(. 

بایست اار لوازم وسرائط اینکه این محقق گفته است در فرض اخذ به ودر متیقنت دلیل میاشکال سوم: 
مطلب صحیحی نیست؛ چراکه اار لروازم خفیره  شرعیه را هم خارج از ودر متیقن دلیل استصحاب دانست،

شود که این واسطه نه ، مترتب نشده است. اار واسط  ریرشرعی از این نظر مترتب نمی«أارالأارت أار»از باب 
شرکل تعبردی شود؛ چراکه این واسرطه برهوجداناً محرز است و نه تعبداً، لکن اار واسط  شرعی مترتب می

سبب حکومت و اابات تعبدیت موضوع حکم وائل به وند در لوازم شرعیه بهاحراز شده است. پس مرحوم آخ
؛ برای مبرال، موضروع وجروب فطرره، وجروب «أارالأارت أار»دلیل ترتب آاار واسط  شرعیه شده است، نه به

شود. باید توجره کررد کره استصرحاب واوعی نفقه است و با استصحاب حیات تعبداً وجوب نفقه اابت می
داشرت. موضروع وجروب کند وگرنه کشف خلاف معنی نمیطره، موضوع واوعی درست نمیبرای وجوب ف

فطره، وجوب واوعی نفقه است و ابوت ظاهری این وجروب نفقره صررفاً طریرق اسرت. در اینجرا امراره یرا 
حکومت طریقی دارنرد  ،«من تجب نفقته تجب فطرته»کند بر دلیلت استصحابی که وجوب نفقه را اابت می

واوعراً طرواف را صرلاة « الطواف بالبیت صلاة»واوعی. حکومت واوعی مبل این است که دلیلت  نه حکومت
که برر دلیرل « خبر البقة علم  »ورار داده است و کشف خلاف در آن معنی ندارد. حکومت ظاهری مبل دلیلت 

د کشف حجیت علم، حکومت ظاهری دارد و کشف خلاف هم در آن معنی دارد. فایدۀ دلیل حاکم در موار
بایسرت عملرش را بعرد از کشرف خلاف این است که مکلف در زمان انجام عمل، معذور است؛ لکن می

خلاف اعاده کند. دلیل استصحاب طهارت حدای هم بر دلیرل وجروب طهرارت حکومرت ظراهری دارد، 
واسط  استصحاب طهارت، شرط واوعی بودنت حجت بر طهارت، بهدلیل شرطبرخلاف طهارت خببی که به

شود و کشف خلاف ندارد و باید این نکته را افزود که حتی در موارد آاار واسرط  شررعیه ماننرد تحصیل می
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بودنت واسطه و اار شرعی، این اار را توان به بهان  مسانخوجوب فطره که اار شرعی وجوب نفقه است نیز نمی
 (. وایینیاستناد داد )به موضوع وجوب نفقه که حیات باشد 

 بر تعارض مطلق پذیرفت. ا مبنیرتوان نظر وی به اشکالاتی که در کلام ایروانی وجود دارد، نمیباتوجه
یۀ دوم: حکومت 2. 2  . نظر

داند. وی معتقد است با دلایلی لازم آن میشیخ انصاری استصحاب مورد را حاکم بر استصحاب عدم 
(. او ضمن نقد سخنان 2/661توان اصل مببت را از حجیت انداخت )میکند نمطرح می فصولکه صاحب 

اگر اصل جاری در ملزوم بتوانرد لازم عرادی را »نویسد: کند و میدیدگاه خویش را بیان می فصولصاحب 
«. ماند، زیرا حاکم بر آن است و تعرارض معنری نردارداابت کند، جایی برای اجرای اصالت عدم لازم نمی

عنوان رسل پوست را به حاجب بر استصحاب عدم سخنان خویش، حکومت استصحاب عدم وی در ادام 
شده در ملزوم اصل سببی است جاری (. به بیان دیگر، اصل2/661کند )ها ذکر میای از این حکومتنمونه

ت: تروان گفر(. با این حساب می9/519که با اصل مسببی تعارضی ندارد؛ زیرا مقدم بر آن است )مروجی، 
کردن آترش نره ریرر حکومت تنها در جایی که موردی سبب دیگری باشد متصور است؛ مانند آتش و روشن

ها باشد، مانند مرگ زید و حیات عمرو که اجمالًا علم بره حیرات آن، مانند دو امری که امر سومی سبب آن
خصوصره براوی ها بهرا در چنین موردی مجالی بررای حکومرت یکری از اصرلها وجود دارد، زییکی از آن

هرا د به تعارض پایبند شویم یا به مفاد هریرک از آنناچار بایماند؛ چراکه مرجحی وجود ندارد، بلکه بهنمی
 (. 7/332؛ آشتیانی، 5/370بسنده کنیم و از آن به دیگری منتقل نشویم )حکیم، 

: معتقرد اسرتپرذیرد و محقق خویی در فرض حجیت استصحاب از باب ظن، این کرلام شریخ را می
 حال ظن به عردمتبع نبات لحیه او وجود دارد، درعینتوان گفت که ظن به حیات زید و بهدلیل اینکه نمیبه

شدنی نیست؛ چون ووتی ظن به حیات زید وجود داشرته باشرد، نبات لحیه هم حاصل است، این دو جمع
اشرته نبات لحیه هم وجرود د به عدمظن به نبات لحی  او هم وجود دارد؛ از همین روی محال است که ظن 

باشد و به همین جهت در این فرض کلام شیخ صحی  است و اصل مببت در فرض حجیت استصحاب از 
 (.2/188باب ظن دارای معارض نخواهد بود )

برخی از اعلام )نرک: آل  ،اولاً رسد کلام شیخ خالی از اشکال نیست؛ زیرا به نظر می: تحلیل نگارنده
( معتقدند که اگر تعبد شرعی به خود ملزوم خورده باشد، این تعبرد از آن نظرر کره اارر 8/201شیخ راضی، 

آید، مستلزم تعبد به تمامی آاار شیء است و درنتیجره تعرارض بلااشرکال اسرت، زیررا اار، اار به شمار می
سرابق. مقتیرای  لازممکلف در این شرایط دارای دو یقین است؛ یقین به وجود ملزوم سابق و یقین به عدم 

اشکالی  ،اانیاً  ترتیب آاار شرعی در تعارض است.شدن هم  آاار باواسطه با عدماستصحاب ملزوم و مترتب
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در خصوص تفاوت مبانی در حکومت یا تعارض اصل سببی و مسببی مطررح کررد، در ایرن آخوند ومی که 
افتد که با اطلاوری کره رض اتفاق میوسمت نیز عیناً مطرح است. بر اساس بیان وی، در برخی از مبانی تعا

 (. 2/340شیخ برای حکومت اصل سببی بر مسببی وائل است تنافی دارد )حاج آخوند ومی، 
 حکومت اصل سببی بر مسببی در امور تکوینی وابل مناوشه و اشکال است.  ،االباً 
ای نوان نمونرهعرسل پوست را که ایشان به حاجب بر استصحاب عدمحکومت استصحاب عدم ،رابعاً 

حاجب نیست؛ بلکه اار یرا تحقق رسل پوست، اار شرعی عدم آورد اشکال دارد؛ زبرای سخنان خویش می
شرعی، حکم به طهارت است که یک موضوع وریب و یک موضوع بعید دارد. موضوع وریب بررای حصرول 

ضوع بعید با جریران الحاجب است که در موالماء مع عدمطهارت، تحقق رسل است و موضوع بعید، سب
شود و امرا در مقابرل آن، جریران الماء، تحقق طهارت اابات میحاجب به ضم احراز سباستصحاب عدم

شود. بنابراین، این دو تحقق رسل پوست است، طهارت نفی می اصل در موضوع وریب که استصحاب عدم
  (.شهیدیاصل تعارض خواهند داشت و حکومت یکی بر دیگری وجهی ندارد )

یۀ سوم: تفصیل 3. 2  . نظر
(، روحررانی 5/372(، طباطبررایی حکرریم )556حررائری ) ،(4/182عراورری )اندیشررمندانی همچررون 

 در این مسئله وائل به تفصیل هستند:  (5/449)صدر و ( 5/494)
. 1ت: محقق عراوی ضمن ارائ  مبنای خود به مبنای دیگری نیز اشاره کرده اس أ. تفصیل محقق عراقی:

اق لحاظ جعل اار حقیقی، هرچند باواسطه باشد که در ایرن صرورت تعرارض اتفربودن بهزیل مطلقمفاد تن
برودن آن بررای تعبرد بره اارر جرد تعبد به وجود شیء و شرمول آن ازنظررت موضروعم. مفاد تنزیل 2افتد؛ می
 (. 4/182ن صورت حکومت اتفاق خواهد افتاد )واسط  آن باشد که در ایبی

رده کرصورت اجمالی به دو مبنا اشاره به درر الفوائدحائری یزدی در کتاب یزدی:  ب. تفصیل حائری
. استصحاب از 2افتد؛ . استصحاب از باب ظن حجت باشد که در این صورت حکومت اتفاق می1است؛ 

 (. 556باب تعبد حجت باشد که در این صورت مدلول مطابقی آن دو تعارض خواهند کرد )
ند. ابندی دیگری در این زمینه ارائه کردهو حسینی شیرازی تقسیمصدر شهید ج. تفصیل شهید صدر: 

بره برخری مبرانی متصرور عقلی و عادی تنها باتوجه لازمها معتقدند که تعارض اصل مببت با اصل عدم آن
 است: 
. مببتات استصحاب در سلسل  معالیل و علل حجت هستند، پس همانگونه کره استصرحاب علرت، 1

 علت را اابت خواهد کرد. معلول نیز عدمکند، استصحاب عدماابت می معلول را
 کند. . اصل مببت حجت است و تنها معلول را اابت می2
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. اصل مببت حجت است و تنها لوازم شرعی را خواه واسط  عقلی یا عادی باشد، خواه نباشد، اابرت 3
معنای این نیست که ابتدا واسطه اابات شود بته بهای وجود ندارد. الگونه که گویا چنین واسطهکند؛ بدینمی

 شود. و سپس با آن احکام شرعی اابت شود، بلکه احکام شرعی باواسطه با جریان خودت اصل رأساً اابت می
 (. 7/218؛ شیرازی، 5/449آوربودن استصحاب حجت باشد )صدر، دلیل ظن. اصل مببت به4

اصول و با کمی دوت در معنای اصرل مببرت و ترکیرب آن برا  نگارنده: با رجوع به کتب بزرگان تفصیل
بره آمدن تعارض دست یافرت؛ بره دیگرر بیران، باتوجرههای دیگری در لازمتوان به چالشمبانی مذکور می

تعاریف گوناگونی که از اصل مببت ارائه شده است، مبانی متعرددی در لرزوم تعرارض و موانرع پریشت روی 
اهد آمد و درنتیجه افرادی که تعریف خود از اصل مببت را نراظر برر لروازم حجیت اصل مببت به وجود خو

داننرد، تفراوت در مبنرا خواهنرد اند با افرادی که اصل مببت را شامل لوازم و ملازمات و ملزومرات میکرده
داشت. حتی پذیرش هریک از دو وول مقابل هم، انحصار اصل مببت به استصحاب یا جریان اصرل مببرت 

 ، دارای آاار و نتایج متفاوت در بحث حاضر خواهد بود: اصول عملی در تمام
گفته نشان داد در اینکه اصل مببرت را مخرتص مطالب پیش. انحصار اصل مثبت در استصحاب: 1

ول نیرز ابه استصحاب دانسته یا در سایر اصول عملیه نیز جاری بدانیم، باید وائل به تفصیل شد. در فررض 
 استصحاب را از باب ظن حجت بدانیم یا از باب تعبد ضروری است: تفصیل میان اینکه 

تر بودنت استصرحاب را ورویأ. استصحاب از باب ظن حجت باشد: بنا بر مبنای محقق خویی که اماره 
آوربودن استصحاب حجت باشد و ظن به ملزوم نیز مسرتلزم دلیل ظنداند باید گفت: اگر اصل مببت بهمی

بر این اساس تعارض دو استصحاب معنی ندارد؛ زیررا ووتری برا جریران استصرحاب در ظن به لازم باشد، 
ماند و امکان حصول ظن به عدم آن لازم نمی ملزوم، ظن به لازم به دست آید، مجالی برای استصحاب عدم

ود از استصحاب مذکور وجود ندارد؛ زیرا اجتماع ظن به شیء و ظن به عدم آن امکان ندارد و با ظن به وجر
تواند مظنون باشد؛ چراکه اجتماع ضدان اتفاق شیء، ظن به عدم آن موهوم شده است و در همان حال نمی

( اگر ظن به امرری 556( و حائری یزدی )2/157افتد. با این وجود بر اساس ظاهر کلام محقق خویی )می
مببت وجود خواهرد داشرت و تنها مستلزم ظن به لازم )اار( آن باشد، تنها یک مانع بر سر راه حجیت اصل 

 اار است؛ حال اگر ظن به امری مستلزم ظن بره همر  آن هم تعارض جریان استصحاب با استصحاب عدم
واسطه نیز باشد، چنرانلوازم، ملزومات و ملازمات آن، خواه شرعی خواه ریرشرعی، خواه باواسطه خواه بی

دو مرانع برر سرر راه حجیرت اصرل  ،شودتاج میاستن 1حسینی شهرستانیو  1از بیان برخی همچون عراویکه 
                                                 

اعتبرار آن ماننرد علرم  لیربرکرت دل ده و اماره بهکراعتبار آن، جهت نقص آن را کامل   است و شارع با ادل یامود از آن یظن کشف اماره، مببتات تیحج لیدل» .1
« علرل و معلرولات برر آن مترترب خواهرد شرد  بر اساس وواعرد سلسر یدؤم آاار و خواص یتمام ،یدؤکاشف از واوع خواهد بود و بعد از انکشاف م یوجدان
 .(186 ،ی)عراو
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های زید استصرحاب شرود و درنتیجره رشد مو مببت وجود خواهد داشت و علاوه بر تعارض اول، اگر عدم
حیات زید )ملزوم( حاصل شود، با استصحاب حیات زید تعارض خواهد کرد و بدین ترتیب بر  ظن به عدم

 عنوان وسمی دیگر مطرح کرد. بتوان آن را بهمشکل حجیت اصل مببت خواهد افزود و شاید 
رسد مراد محقق خویی، حجیت ظن از باب شخصی بوده اسرت؛ زیررا به نظر میبا هم  این احوالات 

کنند. اگر کلام در ظن شخصی باشد نیز این در ریر این صورت آن دو ظن نوعی با یکدیگر تعارض پیدا می
 ریرش ممکن است گفته شود ظن به حیات سبب ظن به روییدن مقدار از بیان ناوص است؛ زیرا همچنانکه

 عردمتوان گفت که ظن بره هم می روییدن ریش ممکن نیست، همانطورشود و در این حال ظن به عدم می
شود و در این حال ظن به حیات ممکن نیست. درست است کره حیات میروییدن ریش سبب ظن به عدم 

ا یرکه علم به علت یا ظن به آن علت علم به معلرول ت، ولی همانطور وجود حیات، علتت روییدن ریش اس
بودن لتظن به آن است، همانگونه هم علم به معلول یا ظن به آن معلول، علم به علت یا ظن به آن است. ع

حیات برای روییدن ریش سبب حکومت امارۀ موجود در جانب حیات بر امارۀ موجود در جانرب روییردن 
ی بیرانگر جای استصحاب، خبر اقه بر حیات زید برسد و خبر اقر  دیگررهمچنانکه اگر به شود. ریش نمی

 ز حکومت نخواهد بود. اکنند و خبری رشد ریش او باشد، این دو خبر تعارض میعدم 
واه خرخرواه نروعی،  -پس در تکمیل بحث باید چنین افزود که اگرر استصرحاب موجرب ایجراد ظرن 

 شود رلب یء است؛ یعنی همانطور که گفته میای در طبیعت شاشف از نکتهشود، چنین ظنی ک -شخصی 
فت رلب  گبودنش را دارد، در اینجا هم باید سیاهی در کلاغ نشانگر این است که طبیعت کلاغ اوتیای سیاه

 بقای حوادث و احوالات از اوتیای آن بر بقا حکایت دارد. 
کشرف اینکره طبیعرت حیرات، أ. شرود: ف حاصرل میاین مطلب بدین معناست که در نزد ما دو کشر

افراتی برین ریش اوتیای بقرای آن را دارد. منکشف از اینکه طبیعت عدم ب. را دارد؛ اوتیای استمرار و بقا 
شرود و طررف اوتیرای طبیعرت این دو کشف وجود ندارد، ولی بین تخایر این دو منکشف تنرافی یافرت می

حیرات، علرت روییردن ریرش  کهشود؛ زیرا فرض بر این است می ریش مقدم حیات بر طرف اوتیای عدم
 است و تکویناً در آن مؤار است. 

رشد ریش همین موضروع باشرد. رسد دلیل حکومت استصحاب حیات بر استصحاب عدم به نظر می
ز گرفتن خان  زید دهد و فرد اق  دیگری، خبرر امحل بحث شبیه موردی است که مبلًا فردی اقه خبر از آتش

                                                                                                                   
 ظرن. است افتاده آن در ینجاست و دارد وجود دیبودن آن تردیافم و مطلق نیکه ب یمانند استصحاب طهارت آب کر ؛ظن به لازم مستلزم ظن به ملزوم است» .1

 نیرا برا وضوگرفتن با حدث رفع است ممکن مذکور مبال در. است نیچن اووات یگاه زیملازم ن خصوص بودن آن است و درمطلق به ظن مستلزم آن طهارت به
 ینی)حسر« ...و اسرت مطلرق آب لازم طهارت و حدث رفع و حدث رفع به ظن ثباع زیبودن آب و آن نمطلق به ظن بسب طهارت به ظن رایز ،شود حاصل آب

 .(80 ،یشهرستان
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کنیم و شدن آب زیادی روی آتش در همان لحظه بدهد، در این صورت ما هر دو خبر را تصردیق مریریخته
کنیم؛ زیرا آب زیراد نگرفتن خانه میتعارضی بین این دو خبر وجود ندارد و حکم به رلب  آب بر آتش و آتش

از براب اماریرت صررف حجرت  بر آتش تکویناً رلبه دارد. حال اگر استصحاب، امارۀ تعبدی باشد و شرعاً 
شود؛ زیرا همانند امارۀ تکوینی در نظر گرفته شده و فرض بر این اسرت باشد، استصحاب حیات جاری می

؛ 5/449)صدر، لحاظ اماریت صرف، حجت شده است و ووانین امارۀ تکوینی بر آن نیز جاری است که به
و پذیرش حجیت اصرل مببرت بنرا برر ایرن حائری یزدی ضمن تخیید این مبنا  .(6/190هاشمی شاهرودی، 

ای جز اعتقاد بره حجیرت اصرل مببرت اگر استصحاب را از باب ظن معتبر بدانیم، چاره»نویسد: طریق می
 (.556)« نخواهیم داشت؛ زیرا ظن به ملزوم از ظن به لازم منفک نیست

دایررۀ معلرول،  ه درکررسرد بتروان گفرت باوجود تشکیکاتی که در این خصوص وجود دارد به نظر می
معلرول وجرود  ا نوعی به بقرای عردمیها وجودیه است، ظن شخصی ابق  علت آنسهایی که حالت معلول

و از  ندارد و این کلام پذیرفته است، ولی اساس حجیت استصحاب از باب اماریت و افادۀ ظن ناتمام است
 همین روی نیازی به تطویل بحث وجود ندارد. 

توان فروض متعددی را تصور کرد و در این شرایط نیز مید حجت باشد: ب. استصحاب از باب تعب
 آمدن تعارض پرداخت: بر اساس آن به بررسی وجود موانع بر سر راه حجیت اصل مببت با لازم

بررای حجیرت اصرل مببرت دو  کفایو منزل  متیقن باشد: صاحب همراه هم  آاارش نازل. مشکوک به1
اخبرار دال برر حجیرت استصرحاب، مشرکوک را همرراه »گویرد: ریب اول میکند؛ او در تقتقریب ذکر می

های تعبیر دیگر، مکلف باید به بقای مستصحب همرراه برا لازمرهگیرد و بهمنزلهم متیقن در نظر میآاارش به
(. اگر اصرل مببرت 5/494؛ روحانی، 481؛ حکیم، 414)آخوند خراسانی، « عادی و عقلی آن متعبد شود

ها ماننرد ملزومرات مرورد تعبرد تعبد به ملزوم، مقتیی تعبد به لازم است، حجت باشد و لازم ازنظر اینکه
در این صورت نیز تعارض معنی ندارد؛ زیرا بعد از اینکه تعبداً بنا بر تحقرق لازم نهراده شرد،  1شرعی باشند،

صرحاب مببرت، ماند تا استصحاب در عدمش جاری شود. بر اسراس ایرن مبنرا، استشکی در آن باوی نمی
تعبیرر دیگرر، استصرحاب سرببی برر لازم برای اابات ملزوم لازم است، نه برعکس و به حاکم بر اصل عدم

 استصحاب مسببی حاکم است. 
گیررد: برر اسراس ایرن مبنرا دو . مشکوک به همراه هم  لوازم، ملزومات و ملازماتش متیقن وررار می2

 کند و استصحاب عدمها را نیز اابت مین، رشد ریشبوداستصحاب تعارض خواهد کرد؛ استصحاب زنده
                                                 

ذکرر  یخصوصرباب که اار به نیاخبار ا یاار است و در هر جا همان ،است شده لحاظ لیاول: آنچه در مقام تنز  : مقدممیاوریب مقدمه دو با یاستدلال نکهیا ای .1
 حکومرت بره حکرم زیرن صرورت نیر( کره در ادوم: اار اار، اار است )همان  مقدم ؛(8/201 راضی، شیخ)آل  است دهش ظلحا اار عتیناچار طبنشده است، به

 .کرد میخواه
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 . کندحیات را اابت می رشد، عدم
 است که طبق آن به نتیجر  ایرن مبنرا اشرکال شهید صدر احتمالی را مطرح کردهاشکال شهید صدر: 

ها به زنردهرشد ریشین استدلال شود که استصحاب عدم ممکن است چن»گوید: وارد خواهد شد. وی می
ن خود، موضوع ، نظر دارد و با جریاهاسترشد ریش که همان عدم ودن نظری ندارد و تنها به موضوع خودب

گذار  که وجوب تصدق است را نفی خواهد کرد و دلیلی وجود ندارد از موضوع خودرا نفی و درنتیجه حکم 
« سترویش ریش حاکم اعدم کند و بتواند حیات را نیز نفی کند. بنابراین استصحاب حیات بر استصحاب 

(5/447 .) 
توان به اشکالی که شهید صدر مطرح کرده است، دو گونره پاسرخ ارائره مینقد احتمال شهید صدر: 

 کرد: 
 پاسخ اول: فرض بر این است که بر اساس مبنای ذکرشده، استصحابت چیزی، تمرامی ملازمرات آن را

کند؛ زیرا آن از ملازمات حیات است. بت میا ااکند، پس استصحاب حیات رأساً وجوب تصدق راابت می
 ماگر استصحاب حیات رأساً وجوب تصدق را بدون نیاز به اابات رویش ریش اابت کند، با استصحاب عد

کند و بنرا برر متعرارف در وجره کند، تعارض و تساوط میوجوب تصدق را اابت می رویش ریشی که عدم
شود. پس با آنچره ها بر دیگری مقدم نمی، یکی از استصحابتقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی

 افتد. بیان شد در اینجا تعارض اتفاق می
گر پاسخ دوم: بر اساس مبنای محقق نایینی، در استصحاب، ترتب اار بر خود استصحاب کافی است. ا

و تعرارض  انردچنین باشد هریک از دو استصحاب )لو خلی و طبعَره( در اطرلاق دلیرل استصرحاب داخل
 (. 5/447صدر، کنند و تساوط اتفاق خواهد افتاد )می

یان اصل مثبت در تمام اصول عملی2 : اگر همچون برخی از بزرگان علم اصول اصل مببرت را . جر
بندی (، تقسریم149؛ خمینری، 2/633؛ بجنروردی، 4/487در تمامی اصول عملی جاری بدانیم )نائینی، 

شده، شق دیگری را نیز باید به آن افزود که توضی  که علاوه بر شقوق مطرح تر خواهد شد؛ با اینکمی دویق
آن جریان اصل مببت در تمامی اصول عملیه است. ولی در این وسم، دیگر بحث از حکومت یا تعارض بره 

طور نامعین مشرروب ریختره شرده باشرد، بنرا برر طور مبال اگر در یکی از دو لیوان بهمیان نخواهد آمد؛ به
ها واجب است و با این اجتناب، واوع منجرز خواهرد شرد کره اارری لک احتیاط، اجتناب از خوردن آنمس

عقلی است. حال اگر نذر کرده باشیم، در صورت تنجر واوع مقداری به فقرا کمک کنیم، بر ما وفای به نرذر 
تعرارض اارری  واجب خواهد بود. همانطور که در مبال کاملًا مشخص است، دیگر از احتمال حکومت یرا

 نیست. 
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 گیرینتیجه

توان گفت که از اجرای اصل مببت، با هر مبنایی تعرارض بره وجرود نمی فصولبرخلاف نظر صاحب 
یرافتن اصرل مببرت طور مطلق حکومت را نتیج  جریرانتوان بهآید. برخلاف نظر شیخ انصاری نیز نمیمی

ب به مبنای اتخاذشده در مسئل  حجیت استصحاب بستگی دارد؛ بردین معنری کره دانست؛ چراکه این مطل
ورت آوربودنت آن باشد، در اینجا باید وائل به حکومت شد که در این صراگر مبنای حجیت استصحاب، ظن

ت آیرد، ؛ زیرا ووتی با جریان استصحاب در ملرزوم ظرن بره لازم بره دسرماندجایی برای تعارض باوی نمی
آن از استصرحاب مرذکور وجرود  ماند و امکان حصول ظن به عردملازم نمی ای استصحاب عدممجالی بر

در  وندارد؛ زیرا اجتماع ظن به شیء و ظن به عدم آن امکان ندارد و با ظن به خرلاف، موهروم شرده اسرت 
 افتد. اجتماع ضدان اتفاق می تواند مظنون باشد؛ چراکههمان حال نمی

 بودن آن باشد، سه شکل متصور است: ای حجیت استصحاب تعبدیاز سوی دیگر، اگر مبن
ه برر اینکره مشرکوک بررا مبنی کفای اگر حجیت استصحاب از باب تعبد باشد و تقریب دوم صاحب  أ.

افتد؛ زیررا پرس منزل  متیقن باشد بپذیریم، در این صورت حکومت اتفاق میهمراه تمامی آاار )لوازم( آن به
 ماند تا استصحاب عدم جاری شود. برزم متحقق دانسته شد، تردیدی در تحقق آن باوی نمیاز آنکه تعبداً لا

لازم است؛ بره دیگرر بیران، استصرحاب سرببی همین اساس، استصحاب مورد، حاکم بر استصحاب عدم 
شود. بنرا لازم مورد( از باب حکومت مقدم می )استصحاب مورد( بر استصحاب مسببی )استصحاب عدم

 رای حجیت اصل مببت تلقی شود. بآید تا مانعی مبنا، تعارضی به وجود نمی بر این
 همراه تمامی لوازم، ملزومرات و ملازمراتاگر حجیت استصحاب از باب تعبد باشد و مشکوک به ب.

ا بر -رویرش ریرش اسرت  کره لازمر  آن -منزل  متیقن باشد، در چنین صورتی میران استصرحاب مرورد به
گیرد که در این حالت، مانع حجیت اصل مببرت خواهرد ریش تعارض صورت می رویش استصحاب عدم

 بود. 
ج. اگر اصل مببت در سایر اصول عملیه نیز جاری باشد، در این صورت بحث از تعارض یا حکومرت 

 معنی نخواهد داشت؛ چراکه در سایر اصول عملیه احتمال تعارض و حکومت وجود ندارد. 
طور مطلرق )برا هرر مبنرایی( مرانع حجیرت اصرل مببرت توان تعارض را بهروشن شد که نمی بنابراین

 دانست، بلکه در این زمینه باید وائل به تفصیل شد. 
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